
 
   

 

75- 59  / 1400بهار و تابستان    / هفتم شماره    / چهارم سال  / کلام حکمت    

 اخلاقی نیچه ضد    نظریه   نقد و بررسی 

 2، خدیجه تبریزی 1زاهده فخرالدین   

   چکیده 

ثيرگذاران در فلسفه و فرهنگ غرب است. از ميان تفکرات او  أ نيچه فيلسوف آلمانی از ت  
او   اخلاقی  است   بسيار دیدگاه  می مهم  نقد  را  دینی  اخلاق  نيچه  تعاليم  .  او  کند. 

که ارزش تلقی می   . داند مسيحيت را مخالف طبيعت انسانی می    ، شود در نظر او آنچه 
کسب قدرت بیشتر و ظهور ابرمر  قدرت است  د است. در نظر او  و هدف زندگی انسان 

شود و انسان را وارد وادی  کوب شخصيت انسان می ر سجایای اخلاق دینی باعث س 
دیگری  اخلاق بردگان و  یکی  د:  کن کيد می أ د. او بر وجود دو نوع اخلاق ت کن بردگی می 

کمتری نسبت به سروران   ن بردگا   اخلاق سروران.  ای برای  دارند و فقط وسيله  حقوق 
این نظریه از نظر علمی مردود است و نقدهایی بر آن    سرداران هستند. رشد و پیشرفت  
است  شده  قدرت، مانند    وارد  به  او  افراطی  طبيعت    نگاه  با  انسانی  اخلاق  مقایسه 

کاستن ش بی  انکار    تعميم تعاليم انحرافی مسيحيت به تمام ادیان،   ن انسانی، أ جان، 
  ای، لاق هنجاری و اخلاق نيچه تفاوت اخ   گرایی، نسبيت   تقابل جسم و روح،   خرت، آ 

 . ناسازگاری با عقل و درنهایت،    اشکالات ابر مرد   عدم تميز افتادگی و خصوع، 
کلیدی:   گان  اخلاق    نقد اخلاق نيچه،   ای، اخلاق نيچه   نظریه اخلاقی نيچه،   واژ

 ابرمرد نيچه.   بردگی، 
 مقدمه .  1

یکی از دانشمندان بزرگ آلمانی    و شاعر    ، دان موسيقی   فيلسوف،   نویسنده،   1844فریدریش ویلهلم نيچه 
کنون هيچ فيلسوف یا    . ثيرات فراوانی در فرهنگ و فلسفه غرب گذاشته است أ است که در قرن بیستم ت  تا

 
 

کستان.   ؟ص المصطفی  الهدی، جامعه پژوه کارشناسی ارشد کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت . دانش   1  العالميه، پا

گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، مجتمع آموزش عالی بنت   2 کلام جدید    ؟ص المصطفی الهدی، جامعه . استادیار 
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ن  غربی  بی   يست نویسنده  او  تعاليم  و  افکار  از  باشد أ ت که  بوده  فلسفه    . ثير  مختلف  ابعاد  در  نيچه 
کرد نظریه  با    و ست. دیدگاه اخلاقی ا ا اهميت بیشتری داشته    اخلاق   تفکرات او   ميان ، اما از ه است پردازی 

نتقدان  زیاد، م طرفداران    باوجود   طلبی معروف شده است. نيچه و افکارش محوریت انسان برتر و قدرت 
که تمام ارزش ند؛ یعنی  کن تر منتقدین او نظریه اخلاقی او را نقد می بیش .  زیادی هم دارد  های  دیدگاهی 
های  کتاب   داری است. باتوجه به اهميت و جایگاه نيچه، ن و دین برد و ضد دی ال می ؤ انسانی را زیر س 

ی بر این نظریه وارد شده  فراوانی با محوریت اخلاق نيچه نگارش شده است و در آثار بسياری هم نقدهای 
های اخلاق  مقاله حاضر مبانی و محور   شود. همچنين مقالات فراوانی هم در این زمينه یافت می .  است 
 کند. د و بررسی می را نق وی    مبانی اخلاق ات او و  تفکر   علت و سرچشمه بروز   ، نيچه 

 نظریه اخلاقی نیچه   .  2
از نظر او بین دین و اخلاق رابطه تباین برقرار است    کند. ی را نقد م اخلاق دینی    فيلسوفانی است که   نيچه از 

را انسانی اخلاقی می  انسان قدرتمند  او  با  دیدگاه    داند. و اخلاق دینی ضدارزش است.  اخلاقی نيچه 
برای ساختن انسان    م های پیش از خود بستر لاز کند با نقد فلسفه محوریت ابرمرد است. او تلاش می 

کند. اندیشه نيچه از محورهایی را    د مورد نظر خو  ترجيح جسم بر    اخلاق بردگی و سروری، مانند    فراهم 
 . تشکيل شده است.                                                                     انگار جهان آخرت و.. ،  جان 

 تاریخچه تولد نظریه اخلاقی نیچه  .  1-2

کنش به دین ع  داری افراطی مسيحی و  لت اصلی و سرچشمه پیدایش چنين تفکری در نيچه مقابله و وا
کرد و به افراط روی آورده بود. نيچه معتقد  کليسایی که تمام غرایز طبيعی انسان را سرکوب می د؛  کليسا بو 

که این غرایز طبيعی مثل ميل و شهوت در فطرت انسانی نهاده شده است و نبا  کرد بود    . ید با آن مقابله 
کليسا بودند. نيچه . گریزی نيچه شد باعث تنفر و دین  امر همين  که پدر و اجدادش همگی روحانی    ای 

کرد سخت  وقتی در مدرسه معروف پفورتا تحصيل می   نيچه   ( 46، ص 1387)ر.ک.، استرن، فولادوند، 
قرار  مقدس  کتاب  تاریخی  نقد  تأثير  مسيحيت   تحت  آغاز  این  بعدها  گر گرفت.  که  بود  او    باعث یزی 

را  (.  16، ص 1390)ر.ک.، فرنتسل،    ستيزی او شد مسيحيت  که اخلاق  نيچه نخستين متفکری است 
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های فيلسوفانه برای یافتن قانون  کوشش  و به تمام   کرد شناسی مطرح  همچون مسئله تاریخی و روان 
که خود را درعين جهانگير اخلاقی و به  د  ی خند   ، کرد در اوج اخلاق انسانی تصور    حال ویژه به اخلاق مدرن 

 (. 14، ص 1386)کردفيروزجایی،  
گفته باشد یک از آثار نيچه را نمی هيچ  کتاب  . توان یافت مگر اینکه درباره اخلاق سخن  فراسوی   او دو 
کتابی    1881در سال    وی بحث اخلاق نسبت داده است.    طور مستقل به به را    تبارشناسی اخلاق و    نيک و بد 

عنوا  موضوع    م د سپیده ن  با  پیش اندیشه با  درباره  کرد داوری هایی  منتشر  اخلاقی  کتاب    . های  این  در 
کشمکش با اخلاق مسيحی  شروع می را    ضداخلاق   اش با مسيحيت و به قول خودش با مبارزه  کند و وارد 

گيرد افکار  او تصميم می .  شود متولد می   زرتشت نيچه ( پس از آن،  20، ص 1386)کردفيروزجایی،    . شود می 
های  های او هيچ سنخيتی با اندیشه پیامبری که آموزه .  های خود را از زبان پیامبر شرقی بیان کند و اندیشه 

کند و  های خود استفاده می برای بیان اندیشه فقط  او از زرتشت .  ستيزانه نيچه نداشت ملحدانه و اخلاق 
کتابی با عنوان  سنتی، نفی دین و غيره را بیان می   اخلاق   مثل ابرمرد، نفی   مفاهيمی  گفت  کند و  چنين 

   کند. را نقد می آورد و در آن اخلاق دینی  را پدید می زرتشت  
که آن در آهنگ   نيچه  کرد  را به روش فلسفی و ادبی به دنيای  سازی و موسيقی مهارت داشت و تلاش 

  حکمت شادان و    زایش تراژدی   اینها را در کتاب را نقد کند. او  ت  اخلاق مسيحي   ، غرب ارائه دهد و به یاری هنر 
 (. 43، ص 1389جو،  )اسکندری   رساند   به سرانجام   دجال   و   بارشناسی اخلاق ت   و در   کرد شروع  

کتاب وی   به دوستش دکتر پل    منشأ مفاهيم اخلاقی   قبل از نگارش تبارشناسی اخلاق در نگارش 
کتاب یاری می ۱ری  های ارزشی و  و آموزه   خدامحوری   های ارزشی و اخلاق سنتی آموزه   ، دهد و در آن 

تبارشناسی    اما در رساله   ، دهد صورت تطبيقی مورد پژوهش قرار می را به   محوری انسان   اخلاق مدرن 
کند و  را مطرح می   معطوف به قدرت   دهد و اخلاق هردو نظام اخلاقی را مورد حمله قرار می   ، اخلاق 

که    فراسوی نيک و بد   او در کتاب   داند. های اخلاقی را دگردوستی مسيحی نمی غایت هنجار   سرچشمه و 
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از    86  _ 1881در سال   گفت زرتشت بعد  منتشر شد به بیان نظریه خود و نقد اخلاق مسيحی    چنين 
کتاب اندیشه می  شکل تمثيل و طنز بیان  بلکه به م  مستقي   ت صور به نه  های خود را  پردازد. او در این 
 کند.   می 

   دیدگاه اخلاقی نیچه   . 2-2

اخلاق با تمام    مورد   او در   . اخلاق بیان کرده است   باره نيچه فيلسوفی است که بیشترین نظریات خود را در 
که از قبل موجود بوده  کرد   است،   مبانی  خودپرستی را    ، قبل از او هم اندیشمندان و فيلسوفان .  مخالفت 

کردند، اما نيچه خودپرستی را حق دانسته و شفقت و رحم  مذموم و شفقت و غير دوستی را تحسين می 
های  نظر او ارزش   براساس   . کرد . او از اخلاق دینی یا همان اخلاق مسيحی دوری می ست دان را عيب می 

سيحی باعث زوال و انحطاط  اخلاق م   او   ازنظر   . های واقعی اخلاق فرق دارد اخلاقی مسيحی با ارزش 
خواهد مانع پیشرفت و رشد  اخلاق مسيحی درواقع می   . شود انسان می  انسان و اهانت و تحقير غرایز 

شود. انسان  برتر  یزدی،    های  ص 1384)مصباح  می (  211،  خاص  » گوید:  او  فکر  طرز  اخلاق 
کينه انحطاط  که با آرزوی  انتقام خود    ، زدن به زندگانی یان جویی برانگيخته شدند تا با ز پذیرفتگانی است 

 . « را بستایند 
دهد انسانی مریض و ضعيف است که باید  نظر او انسان آرمانی که اخلاق مسيحی نشان می   براساس 

گر نيست  اصلاح   کند نقدی سازنده و کند، اما نقدی که می کنار گذاشته شود. او اخلاق مسيحی را نقد می 
کند بلکه  نمی   درواقع او    . ننده است گرانه و نابودک بلکه نقدی ویران  خواهد اخلاق را بازسازی و ترميم 

را برافکند. می  مسيحيت با ترغيب  » گوید:  او می (  212، ص 1384)مصباح یزدی،    خواهد بنياد اخلاق 
کمالاتی چون انسان انسان  کسب  تسليم و سرسپاری، شخصيت    خيرخواهی،   دوستی، شفقت، ها به 

که باعث شده  از شکوفایی بازمی   را کند و آن واقعی انسان را سرکوب می  دارد. دین یکی از عواملی است 
باعث نااميدی   ضعيفان و دردمندان ، چون آنها با رسيدگی به بیچارگان  ای پست بماند انسان در مرتبه 

)مصباح  بماند    که جامعه در همان مرتبه ضعيف و بدون رشد است  اند و باعث شده  افراد قدرتمند شده 
کتاب    (. نيچه 212، ص 1384،  یزدی  کنون  های فرمان دین » گوید:  می   فراسوی نيک و بد در  که تا فرما 
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نگه    را   بایست نابود شود زیرا آنچه می ؛  نوع پست بودند   های اصلی فروماندن انسان در اند از علت بوده 
 (. 109، ص 1374« )نيچه،  داشتند 

دادن به ستمدیدگان  بخشيدن به دردمندان و دل آرامش معتقد است مردان روحانی مسيحيت با  او  
پریشان  برگرداندن  شوریده و  و  خراب روانان  باعث  جامعه  به  این  حالان  شدند.  اروپایی  نژاد  شدن 

کار   . است ه کردن تمام ارزش وارونه  در    کردند.   اميدهای بزرگ را پوچ   و   نيرومندان جامعه را خرد   آنها با این 
کردند و همه غرایز والای انسان را نابود سروری و    ، پیروزی  عشق به    کردند.   خودکامگی اختلال ایجاد 

کردند فرمان  اینها اصل برابری در پیشگاه خدا را بر سرنوشت    . روایی در زمين را به نفرت از زمين تبدیل 
کردند و اروپایی امروز درواقع فردی ضعيف، مریض و حقير شده است   یزدی،  )مصباح  اروپا فرمانروایی 

کنایه در مورد آیین مسيحيت، آداب و رسوم و اخلاق آن سخن   (. نيچه 213، ص 1384 گاهی با اشاره و 
شوق    ، الی مردم آن زمان ح افسرده   علت گریه و زاری و به   ؟ع است که حضرت عيسی  د  گفته است و معتق 

گر عيسی  » نویسد:  نيچه می   مرگ بر او چيره شده است.  ک هم چندان می   ؟ع ا   ، ام ه من زیسته زیست 
که رد   چنان   ، کرد می   هایش را رد خودش آموزه   (. 259، ص 1389جو،  « )اسکندری کرد می   نجيب بود 

  کنند تمدن غرب را دگرگون آميز بر دگردوستی و ترحم بر خلق نگاه می گونه اغراق گوید وقتی این او می 
که . وی می کنند می  او    کردند. حم و دگردوستی را نفی می فضيلتی به اسم تر   ، اندیشمندان باستان   گوید 

ترحم هميشه اثری نااميدکننده داشته و انسان با  » نویسد:  در قسمتی از رساله تبارشناسی اخلاق می 
آور در حيات  اثری رنج   ، احساس ضعف و ناتوانی .  شود احساس ترحم از توانایی و پویایی خویش دور می 

که با احساس دلسوزی بر دیگری وخيم  ؛ دولوز،  299، ص 1389جو،  « )اسکندری تر خواهد شد ما دارد 
ص 1386 براساس  105،  می (.  زندگی  و  حيات  نفی  باعث  دیانت  نيچه،  رنج برداشت  و  است شود  .  آور 

جایی برای ترحم    ، ز انسان آرمانی در تصویر نيچه ا   مهمترین آنها ترحم و احساس رنج ناشی از آن است. 
که ترحم چيزی نيست جز شيفتگی بیمارگون، ضعف بزرگ اراده و به  وجودآورنده  نيست. او معتقد است 

که بردگی آنها را جاودانه می  که    د. کن قرارداد ميان بندگان است  اعتراض او بر مسيحيت هم این بود 
يار فضيلت ارتقا داده و راه را برای اخلاق بردگی وی  مسيحيت این احساس بیمارگونه را تا سرحد تنها مع 
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انسان باید اظهار    . کند ترحم نفس را تضعيف می (. مسيحيت،  77؛ ص 1382)پلانتينگا،  هموار کرده است  
کند  که واجد آن ن  ، ترحم  که  برگشته آن داران بخت زیرا دین  شود؛ ولی باید مراقب باشد  قدر ابله هستند 

 والاترین فضيلت جهان است.    ، حم پندارند اظهار تر می 
که فرهنگ مدرن غرب دچار ماليخوليا شده  که از   است.  او معتقد است  ماليخوليا مردمانی هستند 

این نوع همدردی چيزی جز بیماری    . شوند همدردی با شخص دیگر و علاقه به او ماليخوليایی می 
گریبان  شود که رنج و مرگ  ردمان مذهبی می گير م نيست. نوعی ماليخوليای مسيحی هم وجود دارد که 

کله اخلاق مسيحی را مورد  (  136، ص 1384)نيچه،    د. مسيح را در پیش چشمان خود دار  او این شکل شا
که اخلاق درواقع چيزی است که امروز سبب    عقيده دارد در بیان تعریف اخلاق    د. نيچه ده حمله قرار می 

  انسان او از اخلاق    داشتن و خوارکردن خود دربرابر وست دشمن خود را د   . شود از اخلاق می   ها انسان زدگی  
کان خود به ارث می   انسان گيرد و  سرچشمه می  که مردم اروپای  د.  بر این اخلاق را از نيا نيچه از اخلاقی 

گله  گله   او اخلاق متداول را اخلاق   . کند ای تعبير می امروزی دارند به اخلاق حيوان  نامد و  ای می بردگان و 
های اخلاقی والاتبارانه بودند و به کمک  بردگان مخالف ارزش   گوید. ن از اخلاق سروران سخن می دربرابر آ 

اخلاقی به راه انداختند و بالاخره پیروز شدند و به این دليل که اخلاق بردگی اخلاق پیروز    قيامی   ، یهودیان 
  ، ریشه شورش بردگان مانده است.  والاتباران غافل    و است بحث قيام تاریخی دوهزارساله اخلاق بردگان  

 (. 118، ص  1386)کرد فيروزجایی،  نفرت و بیزاری آنها از اشراف و والاتباران است  
گر این بردگان را تحقير می  که نشان دهند اینها در درجه    برای این کردند  والاتباران و اشراف ا بود 

کنند   نظر تری قرار دارند نه اینکه از پایین  شورش بردگان هم به این دليل نبود که آنها    . اخلاقی آنها را تحقير 
گرفته  که   د ان مورد ظلم و آزار اشراف قرار  که اشراف خودشان را برتر  آنها می   بلکه به این دليل بود  دیدند 

کارهایی را که به نفع بردگان و به ضد اشراف بود را خوب می   دانند می  نيچه    دانستند. به همين دليل آنها 
که اخلاق   که اخلاق بردگان ریشه در نفرت و انزجار آنها از قشر اشراف دارد. او معتقد است  معتقد است 

کند برآمده از کينه و نفرت است و به همين دليل  کيد می أ دوستی ت نوع   مسيحی که این همه به محبت و 
اخلاق سروران و اشراف درواقع بازگشتی است به فرهنگ  (  119، ص 1386. )کرد فيروزجایی،  ارزشی ندارد 

نيرومندی    . های اخلاقی و انسانی آن روزگار بودند اساطيری یونان قدیم که قهرمانان آن مظهر همه ارزش 
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های اخلاق والاتباران  و زیبایی ارزش   های رزمی رستی دلاوری و قهرمانی، ماجراجویی رقص و بازی و تند 
که در    . دهد و اشراف را تشکيل می  اخلاق سروران و والاتباران ریشه در زندگی دارد برخلاف اخلاق بردگان 

که خودشان خوب  آفرینند، خوب و بدشان آن ا سروران خودشان ارزش .  بیزاری و نفرت ریشه دارد  ست 
گوید اخلاقی که در بین بردگان جاری است را نباید  او می (.  122، ص 1386)کرد فيروزجایی،  و بد بخوانند  

بر   اد. سرکردن تعميم د   به  از سروران و  کلی  بردگان می .  گان است د هر تمدنی متشکل  خواهند اصول 
کنند. نيچه مدعی است  های خود را تعميم دهند و همه افراد حتی اشراف را با آ ارزش  ن اصول ارزیابی 

نادرست است  کار  گرفت   ، بنابراین   . این  یکی  با هم  نباید  را  صفاتی مثل  .  دو طبقه  بردگان  اخلاق  در 
اما چون اشراف و سروران برای    ، همدردی، مهربانی و فروتنی که به سود فرودستان است باارزش هستند 

ک   (. 122، ص 1386د فيروزجایی،  )کر   شوند بد شمرده می هستند    فرودستان خطرنا
گله همان    اخلاق بردگان  گله نيز همان  های آن  ای است و ارزش اخلاق  دهد.  ای را نشان می نيازهای 

گرایش  داند و آن را با وصف  گرا را برخاسته از اخلاق مسيحی و بردگان می سالار و جامعه های مردم نيچه 
خواهد  کند و می های بردگان انتقاد می فقط از ارزش   او منکر مطلق ارزش نيست بلکه   شمرد. بیزاری می 

که بردگان مقدمه وجود اشراف هستند به ارزش  آنها امکان    . های والاتباران بشارت دهد. او معتقد است 
های خود را به  کنند و فقط به این دليل به بردگان نياز است، اما بردگان نباید ارزش ظهورش را فراهم می 

ت  سروران  و  کنند.    . کنند   حميل اشراف  پیشرفت  سروران  و  اشراف  تا  بروند  و  بیایند  باید  )کرد  بردگان 
انسان   ، بنابراین (  123، ص 1386فيروزجایی،   و عدم تساوی  از  نابرابری  نابرابری طبيعی  و پذیرش  ها 

حتی  او    . ها مخالف بود او با فریاد برای برابری و مساوات ميان انسان   . مهمترین اصول اخلاقی نيچه است 
که قدرتمندان را هم  ها در  او انسان   مخالف بود. از نظر  ، کرد سطح مردمان عادی می با نظام دموکراسی 

کثریت درواقع وسيله  کثریت و اقليت هستند و آن دسته ا فتن  ر ای هستند برای پیشرفت و بالا دو دسته ا
مدن مرد برتر رنج بکشند. مردم عادی هيچ اهميتی ندارند  آ مردم عادی باید برای پدید   . ته اقليت آن دس 

   و فقط وسيله برای رفاه بیشتر اشراف هستند. 
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کثریت و اقليت می بندی انسان اساس با تقسيم برهمين    : گفت   توان از دو نوع اخلاق سخن ها به ا
که ب یکی   آنها را به بردگی و    ها به سجایا و فضائل، ا تشویق انسان اخلاق بردگی یا همان اخلاق دینی 

که درپی قدرت مطلق و دیگری    دهد کردن عادت می سرخم  و ابرمرد از ميان آنها    هستند   اخلاق سروران 
ه که حس قدرت را در  چ آن   ، نيک در اخلاق یعنی   ، ازنظر نيچه (  214، ص 1384)مصباح یزدی،    خيزد. رمی ب 

گر بشردوست شویم  »   : گوید او می   شود. آنچه که باعث ناتوانی انسان می   ، د یعنی کند و ب انسان تشدید می  ا
نظر او این نوع انسان    «. براساس توانيم به مرد برتر برسيم نمی   ، دیدگان و دردمندان کمک کنيم و به ستم 

چيزی  و این    باشد   پس هدف جامعه باید رسيدن به ابرمرد   نيست که غایت است بلکه ابرمرد غایت است، 
که در فطرت انسانی نهفته شده است.  بند آداب اخلاقی  دو دغدغه نيچه آزادکردن سروران از قي   است 

کند، باید اخلاق عمومی  گذاشت چون چنين    را   بردگان است و برای این هدف باید ابرانسان ظهور  کنار 
کسانی می   اخلاقی برضد طبيعت،  که به آن پا شور و هيجان است و باعث بیماری  یبند هستند و  شود 

که ابرمرد از ميان آنها برمی  کاهش شور و هيجان  اشراف و سروران  که باعث  خيزد نباید به آدابی تن دهد 
آنها شود.  زندگی طبيعی  به   و  انسان جای سخن او معتقد است  برابری  از  برتر  گفتن  انسان  به  باید  ها 

کسب قدرت را سرلوحه اهداف انسانی قرار د   اندیشيد    ای نياز ای رسيدن به این هدف به فلسفه و بر   اد و 
کند. نيچه حقيقت انسان را در بدن او    است  که نيرومند را نيرومندتر و خسته از دنيا و ضعيف را نابود 

رو سعادت را در نکوداشت تن  ازهمين   . داند کند و روح و جان را ابزاری برای خدمت بدن می خلاصه می 
ه که  چ های انسانی شود از نظر او فضيلت است و با هر جسم و غریزه داند و هرچه باعث رشد و پرورش  می 

 .  کند ستيز می   ، های طبيعی و فطری انسان باشد مخالف غریزه 
که تن را خوار می   نيچه حتی  کسانی  با    همين دليل   به .  کند همان اخلاقيون ستيز می   یعنی،   کنند با 

زنند و پای  زی فراتر از طبيعت و زمين می آنها حرف از چي   . وی معتقد است د شو اخلاق دینی مخالف می 
آنها با نفسانيات و شهوانيات    . آورند و دشمن تن و دشمن غرایز انسانی هستند آخرت را به ميان می 

که پایبند به دین هستند و هوای سرای آخرت را در سر دارند مخالفت می  و به زمين و    کنند. او با افرادی 
کرده لذت  او خدا را با    کند. شدت مخالفت می خرند به های آن را به جان می رنج اند و  های دنيایی پشت 

برابر می  این نيست عدم  و  به مرگ خدا معتقد است  و  به داند  عرصه اخلاق  در  را  دارد انگاری  .  دنبال 
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کم است بدون پشتوانه می نيچه  نظر  براساس  که بر جوامع بشری حا   ماند. با نبودن خدا، اخلاق دینی 
باید بدنی شاداب و فربه و استوار    . زندگی جسم است   بدن و جسم او باشد زندگی،   ، ت انسان وقتی حقيق 

به همين دليل او    . شود داشت و از ميان غرایز به غرایزی بها داد که باعث شادابی و رشد جسم انسان می 
که مایه دلگرمی از اخلاق سروران و والاتباران سخن می  ها و ناتوانان  ضعف   گوید و اخلاق متداول دینی را 

گوید و حقيقت انسان را تحقير و غرایز  داند. اخلاق به زندگی نه می می ارزش  و بیماران است را پست و بی 
ادن  د شود و با ازدست به گمان او اخلاق دگردوستانه سبب پژمردن خوددوستی می   . کند او را سرکوب می 

گزینش زیان خویش به نفع دیگری راهی  بهترین چيز ازدست می   ، خوددوستی  رود. ترک سود خویش یا 
   باهی.  سوی ت است به 

  يست، داند و معتقد است که در قانون طبيعت برابری ن اخلاق انسانی را قانون طبيعت برابر می   نيچه 
انسان به اندازه ميزان قدرتش برخوردار از حق    . ها هم نباید برابری وجود داشته باشد پس در ميان انسان 

کمتری ف هم بیشتر از دیگران است و هرچه ضعي   ش حقوق   ، هرچه قدرتش بیشتر   . است    تر باشد حقوق 
که جامعه را به قانون طبيعت تمثيل می دارد  ع بقای   از نظریه   گرفته الهام   ، کند . این نظریه او    اصل تناز

داروین در    . های فراوانی شده است های اخلاقی از این نظریه داروین استفاده در زمينه .  داروین است 
ع بقا می  م این است که جانداران با یکدیگر در حال جنگ  گفت که اساس زیست و حيات در عال اصل تناز

شوند و  ماند و جانداران در غربالگری طبيعت غربال می باقی می   ، تر است و مبارزه هستند و آنکه قوی 
کشمکش دائمی  کند و اصلح را برای بقا  غربال می   ، که حيوانات با یکدیگر دارند   طبيعت در جنگ و 

ودی است که در ميدان مبارزه بهتر توانسته خود را نگه دارد و حریف  ا برای موج ق کند و اصل ب انتخاب می 
گرفته است و    . را ازبین ببرد  که در حيات همه جانداران و همچنين در    گوید می نيچه از این اصل نتيجه 

ع اصلی در زندگی انسان   حيات انسان این اصل برقرار است  که قوی   هاست و جنگ و تناز تر  و انسانی 
که طبيعت به ی می باق   ، باشد  کامل باید در آینده  سوی انسان برتر سير می ماند و معتقد بود  کند و انسان 

کامل یعنی   . وجود آید به  که اخلاق ضعيف انسان قوی   ، انسان  پرورانه در وجود  تر و نيرومندتر، انسانی 
 ( 217، ص 1384)مصباح یزدی،  ندارد.  
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 نقد نظریه اخلاقی نیچه   .  3-2

ای همراه است که سيل  نظریه هم مانند سایر نظریات و مکاتب بشری با تناقضات و ایرادهای عمده این  
نيچه دچار تفریط فراوان شده و خيلی از مبانی عالی انسانی را    است.   کرده سوی خود روان  انتقادات را به 

 آن وارد شده است.  های عقلی دینی بر  جنبه نظر  به همين دليل نقدهای زیادی از   ال برده است ؤ زیر س 

 نگاه افراطی او به قدرت .  1-3-2

اما خود او    ، کند کشاندن انسان به ذلت و زبونی نقد می   دليل مسيحيت را به   ، نگاه افراطی نيچه به قدرت 
که برای رهایی از ظلم نهایت و مطلق می نيز به قدرت ارزش بی  ذیری به وادی ظلم و ستمگری  پ دهد 

که باعث زیر س   ، او اصل   در نظریه   شود. کشيده می  منفور    ، شد رفتن قدرت می ال ؤ قدرت بود و هر چيزی 
کارهای نيک و عادلانه بود  که عامل ، حتی  (  44، ص 1394)خواص،    دانست. بودن را بد می تضعيف     ای 

حسن چيزی است  . در نظر او تعریف حسن و قبح بستگی به حس قدرت و افزایش نيروی انسانی دارد 
کند ا  را افزایش دهد و قبح چيزی انسان  که قدرت  که انسان را ناتوان    ، احساس خوشبختی یعنی  . ست 

کسب  این نظریه جوازی می   احساس قدرت بیشتر.  که برای  دهد به تمام جنایتکاران و ظالمان تاریخ 
کاری می  کار را بر و هر قتل و خون   هر ظلمی    توانند انجام دهند، قدرت هر  ای  ریزی روا بود چون آنها این 

   کردند. کسب قدرت می 

که در جنگ جهانی دوم جان ميليون  گرفت از ت هيتلر جنایتکاری  ثيرپذیرفتگان اخلاق  أ ها انسان را 
ما باید به قانون طبيعت احترام بگذاریم  »   گفت: او می .  کرد نظریه نيچه توجيه می   با نيچه بود و کار خود را  

گر خود را ضعيف و خمود بدانيم حيوانات وحشی  قوی و اراده خود را بر قدرت بیشتر و   شدن بگذاریم و ا
کرد  گونه می پس این ،  را خواهند درید و دیگر ردی از حيات بر زمين نخواهد ماند   ما  توان این نظریه را نقد 

کسب قدرت بیشتر و  آیا ظلم   . داند ها را فضيلت اخلاقی می آیا نيچه این جنایات و ظلم که   کردن برای 
کاری  که ظلم و جنایت   از این تناقض   . مداری است زدن نشانه اخلاق   دست به هر    ، آشکار و بدیهی است 

که قدرت ارزشمند است و   . پذیرد را نمی آن فضيلت نيست و هيچ عقل سليمی  ضعف    این درست است 
   ت. نادرست اس   گرفت، ارزش ذاتی را نتيجه    ، اما اینکه از ارزش طبيعی قدرت   ، و ناتوانی ناپسند 
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 مقایسه اخلاق انسانی با قانون طبیعت .  3

درواقع این نظریه را از نظریه  .  کند نيچه اخلاق انسانی را بر یک واقعيت طبيعی و غير اختياری منطبق می 
ع در بقا  گرفته است   ی تناز شوند  موجودات ضعيف و ناتوان پایمان می   ، این نظر   . براساس داروین نتيجه 

کند  او می   . شود ان باز می و راه برای شکوفایی قدرتمند  خواهد قانون اخلاقی را از قانون طبيعت استخراج 
تواند مبنای  حاوی قوانين جبری نمی   جان و خالی از اختيار و اراده و انگيزه و که طبيعت بی درحالی 

تمام    انسان موجودی مختار است و .  اختيار و اراده نقش اصلی دارد   ، در اخلاق انسانی   . اخلاقی قرار بگيرد 
می  انجام  خود  اختيار  با  را  خود  ص 1394)خواص،  دهد.  افعال  قلمروی    طبيعت،   ی قلمرو (  45، 

شعور و درک سرچشمه    ، اختيار ،  های جبری و بدون اراده و اختيار است، اما اخلاق انسانی از اراده پدیده 
   پس تطبيق نظام اخلاقی انسانی با قوانين جبری طبيعت امری نادرست است.   ، گيرد می 

 ن انسانی تا مرحله حیوانی  أ کاستن ش .  4

درواقع ارزش انسان را تاحد حيوانات درنده    . داند طلبی را اقتضای فطرت و طبيعت می نيچه قدرت 
که مدنظر خود او بود پایین می  کرامت انسانی  تناقض دارد. آیا خوی حيوانی برای    ، آورد و این با همان 

کرامت انسا  علت ابعاد  انسان به (  45، ص 1394. )خواص،  نی سازگار است کسب قدرت و صفت درندگی با 
که دارد  کرامت بالایی  دليل  به ،  مختلفی  از  اراده و اختيار  که دارد، مثل قوه عاقله مثل قدرت  قوایی 

خویی حيوانی را بر  اما این نظریه نيچه بعد درنده  های بنيادی با حيوانات دارد، برخوردار است و تفاوت 
پنداشته  انگار که او چنين می   آورد. کند و شأن و منزلت انسانی را تا حيوان پایین می ها منطبق می انسان 

ع و غلبه بر دیگران است درحالی ی که تنها راه برای بقا و برتری  ع و درگيری  افتن در دنيا تناز که بدون تناز
   توان زندگی خوبی داشت. هم می 

 یحیت به تمام ادیان تعمیم تعالیم افراطی مس   . 5

انتقاداتی را که متوجه مسيحيت تحریف شده بود    ، ویژه اسلام نيچه بدون اطلاع صحيح از سایر ادیان به 
گر او با اسلام آشنا بود هرگز به چنين دیدگاهی نمی درحالی   دهد به همه ادیان تعميم می  دین    . رسيد که ا

که طالب قدرت  .  داند ی را خداوند می اما مصداق قدرت حقيق   ، داند اسلام قدرت را خوب می  انسانی 
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کند و متصل به قدرت مطلق او شود.  (  45، ص 1394)خواص، واقعی است باید به خداوند تقرب پیدا 
که به وادی افراط بیش از حد و دین بسياری از تعاليم تحریف  کليسا  رود در  زدگی می شده مسيحيت و 

این غرایز را   اسلام . کند کند و با آن ستيز نمی بشر را نفی نمی  گاه اسلام غرایز طبيعی هيچ  اسلام نيست. 
این غرایز راه اما مخالف بی   ، پذیرد می  را ارائه  حل بندوباری نيز هست و برای استفاده صحيح از  هایی 
غ از زندگی مادی نمی اسلام انسان را تارک   . دهد می  ی  ها کند بلکه هر انسانی حق دارد از لذت الدنيا و فار

کند مادی و دنيایی در جای خود به  در اسلام خمودگی معنایی ندارد بلکه    . شيوه صحيح آن استفاده 
   دارد. پویایی و تحرک وامی   ، سمت شادابی اسلام و تعاليم آن انسان را به 

که به تمام جنبه  پس نباید تعاليم تحریفی و    های فطری و غریزی بشر توجه دارد، اسلام دینی است 
  دوستی، صفاتی مثل نوع   مسيحيت را به تمام ادیان تعميم داد. این یکی از اشتباهات نيچه بود. افراطی  

که در  شفقت و رحم باعث سرکوب شخصيت انسانی نمی   مهربانی،  شود بلکه همه اینها صفاتی هستند 
گر با اینها مقابله   فطرت انسانی قرار دارد  که شخصيت انسانی سرکوب    مانند   شود   و ا .  شود می این است 

که همه انسان کيد می أ اسلام ت  البته   صورت یکسان برقرار شود. ها برابرند و عدالت باید بین همه به کند 
  کليت   جز مواردی که دچار افراط و تفریط شدند به این نکته نيز باید توجه کرد که در دین مسيحی هم به 

کرد. را نمی اخلاق آن  کرد در این مورد باید حق ان   توان محکوم  های  کليت اخلاق و ارزش .  صاف را رعایت 
کافی زندگی دنيا نيست بلکه حيات     اند. اما برخی دچار افراط شده   بخش است، اخلاقی 

 انکار جهان آخرت .  6

او اخلاق دینی را  .  داند بیش نمی   داند و آخرت را توهمی گرا و دنياستيز می نيچه، اخلاق مسيحی را آخرت 
زندگی    ، سو نافی امر مثبت و واقعيت یعنی های اخلاقی از یک داند و معتقد است که ارزش می انگار  نيست 

کاذب یعنی دنيایی هستند و از یک  پس اخلاق دینی    سرای آخرت هستند،   ، سو خواهان امری موهوم و 
که هستی در این   پوچ و تهی است.  او با انکار    . نظرانه است بینی نيچه تنگ ن شناسی و جها باره باید گفت 

  صراحت ه به بار جای سکوت در این وقتی به . کند آخرت و خدا دامنه هستی را در عالم ماده محدود می 
که هيچ پشتوانه عقلی و استدلالی پشت آن نيست   منکر آن شده است  پس انکار و رد بدون  ،  انکاری 



 
   

 

ریه
 نظ

سی
و برر

قد 
ن

 
چه

ی نی
لاق

د اخ
ض

 

71 

اساس زده است  نکرده و حرفی بی   دليلی برای انکار آخرت اقامه   چ او هي .  پذیرفتنی و مقبول نيست   دليل، 
گر از درحالی (  140، ص 1386)کرد فيروزجایی،   کند دلایل زیادی برای اثبات آخرت    که ا منظر دین نگاه 
تمام اخلاقيات    تمام افعال انسان، .  داند انسان را منحصر در دنيا و بعد مادی نمی   ، دین .  اقامه شده است 

کمال او ارتباط دارد  کمال و سعادت انسان نقش داشته باشد صفتی    . انسان با سعادت و  گر رفتاری در  ا
   سعادت اخروی انسان است.   پس مبانی ارزیابی صفات اخلاقی،   ، ارزشی و اخلاقی خواهد بود 

 جسم و بدن در مقابل روح و روان .  7

زندگی او چيزی جز رسيدگی و رشد    . شود نيچه معتقد است که هویت انسان در جسم و تن او خلاصه می 
  براساس   . شود از نظر او بهادادن به روان و روح باعث پژمردگی جسم و بدن می   . بدن و تن نخواهد بود 

که بتواند به رشد و توانایی خود برسد    ی و   . دیدگاه او جان و روان ابزاری است برای خدمت به بدن 
گذشته »   : گوید می  تن را رنجور و تکيده    روح، .  نگریست به تن و بدن می   روان و جان با ذلت و خواری   ، در 

گرسنه می  که روان چيزی جز مسکينی و آلودگی و نفرت   ، خواست و    «. باری نيست اما حقيقت این است 
که  اجازه نمی   کند و کند و اراده را از او سلب می انسان را در روح خلاصه می   ، مسيحيت »   : گوید او می  دهد 

کند انسان حواس خود را بر ز   «. مين متمرکز 
گرفته است أ این نظریه مورد انتقاد مت  و    انسان دارای دو بعد جسمی   ، در دیدگاه دینی   . لهين قرار 

است  قرآن آمده    در دین اسلام هم در   . جسم شرافت دارد   روحی است و این روح است که اصيل است و بر 
کی از شرافت را به خود نسبت می   که خداوند روح آدمی  ملاصدرا هم    ( 29  : حجر است. )   روح   دهد و این حا

که بدن را به ادامه  مالک بدن می   ، که روح   گوید می در مراحل آخر پیدایش نفس   شود و این نفس است 
کی از شرافت نفس و جان آدمی حيات وامی  که نقطه مقابل نظریه نيچه  دارد، پس همه اینها حا است 

اما    ، ال تقویت جایگاه انسان در عالم هستی بود دنب است. او با ارجحيت جسم و تن بر روح و روان به 
درحقيقت با محدودکردن انسان در جسم و تن باعث سقوط و سرکوب شأن و منزلت او شده است. او در  

داند و از این طریق به اصالت انسان توهين  ارزش و آلوده و دشمن جسم می روان را چيزی بی   ، نظریه خود 
گر حقيقت انسان   کرده است.  اینجا انسان    . و بدن است دیگر انسان چه مزیتی بر حيوان دارد   جسم   ، ا
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که به  برای رسيدن به آن چنگ و    رود و دنبال ارضای غرایز طبيعی خود می مانند همان حيوان است 
می  گر   اندازد. دندان  ا کرد   پس  نگاه  قضيه  این  به  سليم  عقل  با  را    ، بتوان  انسانی  حقيقت  بتوان  گر  ا

گر بتوان کمی  های درست و صحيح ادیان مطالعاتی داشت، انسان تا این حد در وادی  از آموزه   شناخت، ا
 رود.  نادانی فرونمی 

 گرايی در اخلاق نسبیت .  8

که در نظریه نيچه مشاهده می نسبيت در ارزش  انسان    او معتقد است   . شود های اخلاقی چيزی است 
که ارزش  کاری را فی گذاری می است  را به افراد  داند و آن رزش نمی ا   شمند یا ضد نفسه ارز کند و هيچ 

نهایی و بنيادینی را برای ارزش   . سپارد می  گاهی را برای  هيچ تکيه   . ها قائل نيست درواقع هيچ معيار 
نام قدرت  ز نظر او قدرت هم امری نسبی است و چيزی به . ا گذارد بودن چيزی نمی ارزیابی مثبت یا منفی 

که هيچ عنصری در عالم ارزشمند نيست بلکه هرکس می او معتق وجود ندارد.  مطلق   تواند با  د است 
کند  ارزشمند  را  آن  خود  به   . معيارهای  ملتی  می هر  دیگران  از  مستقل  ارزش طور  کند. تواند    گذاری 

گفت نسبيت ارزش درحالی  که نيچه به آن معتقد است که باید  چنين    . صحيح نيست   ، های اخلاقی 
گر فاقد  .  دارای ارزش است   ، نفسه و بالذات هر چيزی فی   . آورد مطلق روی می انگاری  نظری به نيست  ا

کدام چيز دست به ارزیابی بزند  افعال اختياری    . ارزش باشد، انسان با اميد به چه چيزی و با ملاحظه 
گر رفتاری در ت .  شود انسان در ارتباط با کمال حقيقی و سعادت نهایی او ارزیابی می  ت  مين کمال و سعاد أ ا

ارزیابی می  آن خوب  باشد  ارزیابی  انسان نقش مثبت داشته  بد  باشد  گر نقش منفی داشته  ا و  شود 
یا منفی ،  شود می  تأثير مثبت  انسان امری حقيقی پس  سعادت  در  رفتار  و    ثابت ی،  الامر نفس   ، بودن 

 ( 141، ص 1386. )کرد فيروزجایی،  است   دائمی   خوب و بد بودن رفتار هم امری ثابت و و    دائمی 

 ای تفاوت اخلاق هنجاری و اخلاق نیچه .  9

دچار    ی اخلاق نوعی بی یعنی خود او به   ؛ آميز بلکه برعکس و وارونه است نقد نيچه از اخلاق بسيار اغراق 
زمينه هرج و مرج جامعه را    ، زیرا عدم تعهد به اصول ثابت اخلاقی و عمل براساس اخلاق فردی   ؛ است 

که در نتيجه فراهم می  ؛  دارد شود و انسان را از رسيدن به تعالی و رشد بازمی قوق افراد ضایع می ح   ، کند 
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عمومی   چون  نهادهای  و  اجتماعی  سياست  در  اخلاق  می   فقدان  به اجازه  نااميدی  و  فقر  طور  دهد 
  ، شود و وضعيت نامشخص اقتصادی گسترده از نسلی به نسل دیگر پایدار بماند و موجب کشمکش می 

بیشترین مسئوليت را در عدم شکوفایی    ، بنابراین   . کنند اساسی زندگی بشر افراد را تعریف می های  ویژگی 
ها افرادی  تر با تعهد واقعی به عدالت اجتماعی و برابری انسان در یک جامعه اخلاقی   . و تعالی انسان دارد 

عاهای نيچه  پس بسياری از اد ،  خلاق و دانشمند و افراد قابل تحسين بیشتری وجود خواهد داشت 
گرانه و تخيلی هستند.   ، درباره اثرات منفی اخلاق  که  مکتب اخلاقی نظام   ، نيچه درحقيقت   سودا یافته 

کانت و غيره را ارائه نمی دارای تئوری  بلکه نظر او خالی از هرگونه    دهد های هنجاری باشد مانند نظریه 
که نقدهای زیادی    پس ،  پشت ادعای او نيست   دليل محکمی   و   استدلال و استحکام است  واضح است 

   بر آن وارد شود. 

 عدم تمیز افتادگی و خشوع   .  10

که شل  شلر  .  کند بر اخلاق نيچه وارد می   انی فيلسوف آلم (     (Max Ferdinand schelerر این نقدی است 
که بین افتادگی و خشوع فرق است  و هر دو نوع    ارد اما نيچه از این دو نوع برداشت غلط د   ، معتقد است 

که از ما نفرت دارند یا ازخودگذشتگی و یا دعای  دوست »   : تصور نيچه این بود   . کوبد می   را  کسانی  داشتن 
کينه دارند درواقع مستلزم نوعی انفعال است که تنها راه توجيه آن عجز و ناتوانی    خير برای کسانی که از ما 

کرده است در زندگ   به همين دليل او این نوع رفتارها را   . جویی است از انتقام  . این نوع  « ی روبه زوال تعبير 
خشوع و تواضع برگرفته از قدرت و نيروی   و  افتادگی برآمده از ضعف و نفرت از خود  . برداشت غلط است 

 (.                       202، ص 1392)موسوی،    حيات و روح عميق است 

 نقد ابرمرد نیچه   .  11

که غایت و هدف زندگی  ظهور ابرمرد است، اما رسيدن به این ابرمرد با فروکاستن    ، نيچه معتقد است 
که این خود تناقضی در باطن این نظریه است. ابر انسانيت به مرحله حيوانيت پدید می  کسی  م آید  رد 

کسب قدرت  که با  که او را به این درجه  است،  توانایی و استعداد به این درجه رسيده    ، است  اما راهی 
چگونه فروکاستن  حال    خویی حيوانی مطابق است. است و با روحيه درنده رسانده راهی ضد انسانی  



 

  

مت
حک

لام 
ک

 

74 

همچنين در مورد مصداق ابرمرد و  (  143، ص 1392)عزیزخانی،    . شود انسان باعث پیدایش ابرانسان می 
است.  وارد  اشکالاتی  است  معتقد  آن  به  نيچه  که  در    قهرمانی  که  باشند  کسانی  ابرمرد  از  منظور  گر  ا

های بلند رسيده باشند و استعدادهای خود را  بشر مثل علم و سياست و اخلاق به قله های زندگی  عرصه 
ید چنين افرادی است. در اسلام چنين افرادی کرامت و عزت  ؤ در این صورت اخلاق م   شکوفا کرده باشند 

ت  حضر و    ؟ص   محمد حضرت  سلام قهرمانان مانند  ا در  .  گيرد و اسلام چنين افرادی را نادیده نمی   دارند 
در نگاه او افرادی مثل    . مصداق ابرمرد در نگاه نيچه نيستند موارد  درواقع این    شهرت دارند.   ؟ع علی  

که زندگی افراد زیادی را برای جاه   ؛ یعنی ناپلئون دیونوسوس و غيره قهرمان هستند  طلبی خود  کسانی 
که ابرم پس از این طریق می   های زیادی رواداشتند. گرفتند و ظلم  رد مورد نظر نيچه فقط  شود فهميد 

که برای جاه  کردند و از ظلم و جوری دریغ  کسانی هستند  طلبی و قدرت مانند حيوانات وحشی عمل 
،  1386)کرد فيروزجایی،  اند  جوانمردی و شجاعت مشهور بوده   ، امانت   ، اند نه افرادی که به عدالت نکرده 

 (. 140ص 

 . ناسازگاری اخلاق نیچه با عقل سلیم 12

که برخی  داند درحالی او هرگونه ترحم و عطوفت را نادرست می .  ه با عقل سليم ناسازگار است دیدگاه نيچ 
نيستند  مقصر  خود  ناتوانی  و  ضعف  در  ناتوانان  و  هستند   ، ضعيفان  عطوفت  و  رحم  شایسته  .  پس 

کند  کمک  که به بیچارگان و ناتوانان  نيچه  درواقع همين نظریه  .  همچنين این در فطرت انسانی است 
کرده است    ، مخالف غریزه و طبيعت انسانی است. او این دیدگاه خود را با محوریت طبيعت انسانی بیان 

که به  است. اما خودش دچار نقض همين طبيعت انسانی شده  این در فطرت و طبيعت انسان است 
کند، همه انسان  اما    ، د ن دان می ها با عقل سليم خود عدالت را خوب و ظلم را بد  دیگران ترحم و عطوفت 

 ( 47، ص 1394)خواص،    پذیرد. نيچه این را نمی 

   گیری  نتیجه .  13

ای پیرامون اخلاق  دیدگاه نيچه   که   آید دست می نتيجه به   ها در مورد دیدگاه اخلاقی نيچه این با بررسی 
که وی  ستی و  را عامل فروماندن انسان در پ آن  و  داند سجایا و فضائل اخلاقی را ضدارزش می  این است 
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تمام ادیان و تعاليم دینی را فاقد ارزش و نافی حيات و زندگی انسان  کند. همچنين وی  می معرفی  ضعف  
، اما این دیدگاه و برداشت نيچه از اخلاق نقدهایی دارد. از اشکالات وارد بر نظریه وی موارد ذیل  داند می 

 بیان شد:  
 ؛  نگاه افراطی او به قدرت - 
 ؛ قانون طبيعت   مقایسه اخلاق انسانی با - 
 ؛ ن انسانی تا مرحله حيوانی أ کاستن ش - 
 ؛ تعميم تعاليم افراطی مسيحيت به تمام ادیان - 
 ؛  انکار جهان آخرت - 
 ؛ گرایی در اخلاق نسبيت - 
 .  ناسازگاری اخلاق نيچه با عقل سليم - 

که  بنابراین، می  گفت   شود. قلمداد می ضداخلاقی    نوعی   یدگاه نيچه در اخلاق، مردود است و د توان 
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